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  هاي فارسيالمثلهاي مفهومي در ضرببررسي استعاره
  

  نرجس مقيميـ  محمد رضايي

  
  چكيده

ناسي شناختي زبان ش ومي از مباحث مورد مطالعه در حوزةاستعاره مفه ةنظري
ادراك و شناخت در ذهن انسان مي پردازد. مطابق اين  است كه به بررسي نحوة

ت متن كه ابزاري اساسي براي ي در خدمت ادبينه يك كاركرد زبان ؛نظريه، استعاره ها
كار و نفوذ آنها نه در  ةدرك امور انتزاعي و غيرملموس در ذهن بشر هستند و حوز

  سطح واژگان كه در عمق معنا و مفاهيم مي باشد.
استعاره مفهومي و مصاديق آن از جهات  ةهاي تعريف شده در نظريحوزه

به نحوي كه  ؛ها مشابهاتي داردالمثلردي ضربهاي مفهومي و كارببسياري با زمينه
هاي مفهومي دانست كه با استفاده از اي از استعارهها را نيز نمونهالمثلتوان ضربمي

  پردازند. ها ميهاي مبدأ گوناگون به انتقال معاني و مفاهيم متناسب با آنحوزه
ادبيات به  ترين و پركاربردترين بخشها، عموميالمثلجا كه ضرباز آن

ها با توجه به نظريه استعاره مفهومي، موجبات درك و آيند، بررسي آنشمار مي
  نمايد. ها را فراهم ميدريافت مباني فكري و فرهنگي ملت

هاي ست تا با مروري گذرا بر مطالعات و نگرشا آن پژوهش حاضر بر
ها، ضرب درباره آنها و سنجيدن دو ديدگاه متفاوت تاريخي و مدرن پيرامون استعاره

هاي مبدأ استعاره مفهومي بررسي نمايد و حوزه هاي فارسي را با توجه به نظريةثلالم
پركاربرد در دايره امثال فارسي را بيابد و از اين راه بتواند خطوط اصلي فكر و شناخت 

  در بين ايرانيان را نشان دهد. 
  ر كاربردپ مثل، حوزه مبدأاستعاره مفهومي، ضرب ال: كليدواژه
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 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان  
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  درآمد
استعاره، جرياني سيال و پوياست كه سراسر زندگي و جهان زيستي و شناختي 
بشر را از بدو تولد تا مرگ در برگرفته است و حتي امكان شناخت جهان پس از مرگ 

شود. اين ابزار نه تنها در ادبيات و زبان روزمره كه در تمام نيز به ياري آن ميسر مي
گيرد و از طريق آن تجربه و هني بشر مورد استفاده قرار ميهاي عملي و ذبخش

 شود .ها به يكديگر منتقل ميذهنيات انسان

زبان « چنين ديدگاهي درباره استعاره متعلق به بخشي از نظريات دانش
است كه با عنوان استعاره مفهومي  )Cognitive linguistics(» شناسي شناختي

  شود. بررسي مي
است، اين  metaphoraيوناني  ) برآمده از واژةMetaphor(كلمه استعاره 

. است» بردن «، به معني phereinو » فرا«به معني   metaلغت نيز مشتق از 
ها و از ويژگي يهايمقصود از اين واژه فرايندهاي زباني خاصي است كه درآن جنبه

ي دوم شود به نحوي كه چون از شمتعلقات يك شي به شي ديگر نسبت داده مي
  ) 11: 1377(هاوكس،رود گويي با شي نخست برابر است سخن مي

« و در تعريف كلي خود مجاز را  شماردارسطو استعاره را از اقسام مجاز مي
داند و معتقد است اين استعمال و انتقال با مي» استعمال نام چيزي براي چيزي ديگر

از نوع  -3نوع به جنس  از -2از جنس به نوع  -1گيرد: چهار روش كلي صورت مي
استعاره  ،ادبيات نظريةدر كتاب  .) 152: 1387بر اساس تمثيل (زرين كوب، -4به نوع 

هاي جزئي بين هايي براي ايجاد تطابقسطح دانسته شده است كه زمينهبا تصوير هم
باشند. از نظر نويسندگان اين كتاب، استعاره و تصوير در كنار دنياهاي گوناگون مي

قابل تكراري از واژه و اسطوره، شعر را به نظامي برساخته از الگوي يكتا و غيرسمبل 
از سوي ديگر هر كدام  واژه در آن هم علامت است و هم شي؛ها مي رسانند كه هر 

تواند شوند كه هيچ نظام خارج از شعري نمياز اين موارد به شيوه اي استفاده مي
- دانشنامه نظريهدر  .)208-207: 1373ارن،(ولك و و بيني نمايد.را پيشصورت آن
را چنين تعريف نموده اند: استعاره انتخاب يا گزينش يك نشانه از  استعاره هاي ادبي

ها تفاوت اي كه از جهاتي با ساير نشانههاي بديل است، نشانهميان گروهي از نشانه
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هاست نشانهگر روابط مبتني بر شباهت دروني دارد. به اين ترتيب استعاره نشان
جاي  از نظرگاه زبانشناسي استعاره كاربرد يك نشانه زباني به). 32:  1388(مكاريك، 

نشانه زباني ديگر بر پايه تشابهي است كه بين اين دو مفهوم برقرار است. (سيف 
  ).156، 1382الهي،

ارسطو تا زماني  ها از دورةگر كليت ديدگاهه بيانهاي فوق كدر تمام نگرش
زبان  شود كه در حيطةي مجازي دانسته مي، استعاره فراينداسته عصر ما نزديك ب

رود تا با ايجاد اي در معناي غيرمعمول خود به كار ميدهد و در آن واژهحقيقي رخ مي
  برجستگي و توليد زيبايي در سطح واژگان، مفهوم مورد نظر شاعر را بيان نمايد. 

جازي شباهت است و حوزه آن اساس رابطه بين اين دو واژه حقيقي و م
شود؛ اما در چند دهه اخير محدود به واژگان يك زبان اعم از اسم، صفت، فعل و... مي

تعريف ديگري نيز از استعاره ارائه  »زبان شناسي شناختي«هاي دانش و به دنبال يافته
گرديد كه بر مبناي آن، محدوده استعاره از سطح زبان به عمق معنا و مفاهيم ذهن 

ها در پي اثبات ماهيت جديدي از استعاره به وجود آمد كه بر بشر رسيد. اين يافته
ها استعاره، نه به شكل ابزاري بلاغي براي ادبيت بخشيدن به زبان، بلكه به طبق آن

كند و تفكر، صورت يك مدل و قالب فرهنگي در ذهن و تجربه انسان فعاليت مي
  گيرد.ميگفتار و عملكرد فرد بر پايه آن شكل 

) Conceptual metaphor ( هاي مفهومياستعاره پيش از بحث دربارة
دانش زبان شناسي شناختي معرفي و فرآيند  ،هاي آن، در يك مقدمه كوتاهو ويژگي

  شود.  هاي مفهومي در آن بررسي ميكشف استعاره
  

  زبان شناسي شناختي و استعاره
شناسي است كه با مطالعه نمكاتب نوين زباس شناسي شناختي يكي اززبان

هاي زبان به بررسي ارتباط بين ذهن، زبان و تجربيات فيزيكي و اجتماعي بشر ويژگي
دهنده الگوهاي انديشه شناسان، زبان بازتابهاي اين زبانپردازد. بر مبناي ديدگاهمي

هاي هر هاي ذهن انسان است؛ بنابراين ماهيت و شكل افكار و انديشهو ويژگي
شناسي در با دقت و بررسي در زبان او به دست خواهد آمد. اين شاخه از زبانشخص 
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و در رد آراي طرفداران مكتب او به وجود آمده است. چامسكي  ١پي نظريات چامسكي
هاي خود پيرامون دستور زبان جايگاهي ويژه براي معنا قائل نبود و فقط نحو در نظريه

 و رونالد ٢ا دو تن از شاگردان او جرج ليكافو ساختار زبان را مورد نظر داشت؛ ام
هاي خود پيرامون ارتباط زبان با ذهن به اين نتيجه رسيدند كه در بررسي ٣لانگاكر

زبان يك قواي ذهني غير  ،به عقيده آنان زباني بايد بر پايه معنا بنا شود.مطالعات 
شناسي زايشي بانكه در مكتب زاي و وابسته به ديگر قواي ذهني است؛ در حاليحوزه

شناسي شناختي ). در زبان2: 1389 عكس اين فرض پذيرفته شده است (راسخ مهند،
توان ست كه در صورت عدم توجه به روابط معنايي در زبان، نميا بحث بر سر اين

ها را توجيه نمود؛ به اين ترتيب ليكاف هاي درك آنها و راهبرخي موارد مثل استعاره
هاي مفهومي و فرايند ساخت و ديگر پس از كشف استعارهشناس و برخي زبان

اي در سيستم عصبي انسان و هاي تازهها، توانستند به كشفهاي معنايي آندلالت
  روند درك او از جهان پيرامون و مسائل ذهني بشر برسند. 

-هاي بنيادي مكتب زبانها از پايهها و بررسي آنبحث پيرامون اين استعاره

ها بر طور كلي معتقدند كه استعارهشناسان بهختي است. اين گروه از زبانشناسي شنا
توان كيفيت فهم انسان ها ميشوند و به ياري آنها استوار ميروابط معنايي بين واژه

هايي كه با آنها زندگي مي استعارهاز جهان و امور انتزاعي را درك نمود. انتشار كتاب 
سبب شد كه تحقيقات متعددي در اين  م.1980سال  در ٤از ليكاف و جانسونكنيم 

هاي مختلف زندگي و دانش بشري با توجه به نظريه زمينه صورت بگيرد و حوزه
هاي مفهومي مورد بررسي قرار بگيرد. در ايران نيز اين مقوله مورد توجه استعاره

ها و امهنهاي مختلف علوم انساني و... قرار گرفت و مقالات، پايانپژوهشگران بخش
هاي مفهومي و نيز چيستي، نحوه ساخت و شكل كاربرد استعاره قيقاتي دربارةتح

هاي مختلف جهان زيستي انسان انجام شده است كه از آن جمله انطباق آن با مقوله
از فرزان  استعاره و مجاز با رويكردي شناختيتوان به موارد زير اشاره نمود: كتاب مي

                                                           
1-Noam Chamsky   
2-georgeLakoff 

3-Ronald Langacker 

4-Mark Johnson 
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 از »نظرية معاصر استعاره«مقالة معروف ليكاف با عنوان  ترجمة سجودي و همكاران؛
، »استعاره در زبان فارسي« :هايي چوننامهو پايان ارسلان گلفام و فاطمه يوسفي راد؛

بررسي استعاره در ادبيات «، »شناسي شناختياستعاره در زبان فارسي از ديدگاه معني«
استعاره هايي كه هايي از كتاب ، ترجمه فصل»شناسي شناختيفارسي از ديدگاه زبان

هايي از فصل چهارم) اثر هاي اول تا سوم و قسمت(فصلبا آن زندگي مي كنيم 
ليكاف و جانسون به ترجمه حسن شعاعي و...؛ اما درباره موضوع مورد بحث اين 

هاي فارسي، هنوز اثري نوشته نشده مقاله، بررسي استعاره مفهومي در ضرب المثل
  شود .  اضر نخستين اقدام در اين زمينه محسوب مياست و پژوهش ح

  
  مفهومي استعارة

اند، پراكنده شده هاي مفهومي به صورتي گسترده در زبان و تفكر بشراستعاره
- اي استعاري مفهومكه به گونهعيني و مشتركي را تصور كرد مگر آن توان تجربةنمي

هايي به استعاره ،ادي هرروزههاي روزمره و رفتارهاي عسازي شده باشد. در صحبت
منظور از  اوليه و دانش مشترك انساني ماست. هايرود كه برساخته از استعارهكار مي

ها و اعتقادات ذاتي ما هاي فولكلور و دانشهاي فرهنگي، نظريهمدل ،دانش مشترك
). بر طبق 1هستند كه در يك فرهنگ مورد قبول اكثريت قرار گرفته است (ليكاف، 

هاي انسان، اساس و الگوي درك و بيان ديگر تجربيات او تعريف، برخي از تجربه اين
گيرد و مفاهيم، با برقراري ارتباط بين دو قلمرو معنايي، سازماندهي و در قرار مي

هاي گفتاري يا رفتاري مورد استفاده شوند و در هنگام كنشحافظه بشر ذخيره مي
ها بر حسب ضرورت و نياز بشر به درك و رهگيرند؛ به اين ترتيب استعاقرار مي

گيرند و ها و اطلاعات قبلي شكل ميهاي ناآشنا، با تكيه بر ساخت واژهبازنمايي پديده
ها و بنديترين بخش طبقهكنند. بيشجولان فكري و تخيل ايفا مي نقشي بسزا در

مفاهيم، به ويژه گيرند و بسياري از ها صورت ميهاي انسان بر اساس استعارهاستنباط
اي به ها از زمينهمفاهيم انتزاعي از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقال دانسته

  .)2: 1389 يابد. (هاشمي،زمينه ديگر نظم مي
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تر اي كه مفهوم عينيها حاصل انطباق بين دو قلمرو هستند. حوزهاين استعاره
 نام دارد؛ ٦تر است قلمرو مقصدوستر يا غير ملمو قلمروي كه ذهني ٥دارد حوزه مبدأ
مقصد آن چيزيست كه بايد فهميده شود و حوزه مبدأ قلمروي  حوزة ،به عبارت بهتر

رساند. ارتباط بين اين دو حوزه به ياري بيان استعاري است كه به روند درك ياري مي
اي از تناظرهاي شود، هر نگاشت مجموعهناميده مي ٧گيرد كه نگاشتصورت مي

) به اين معنا كه استعاره بر 5مي است نه يك گزاره صرف (ليكاف و جانسون، مفهو
شود؛ بلكه بر روابط مفهومي ميان دو حوزه مبدأ و كلمات يا عبارات ساخته نمي پاية

حوزه مبدأ، » هميشه همراهت خواهم بود« مقصد استوار است؛ براي نمونه درعبارت
شادي در  از«يا در عبارت  ؛باشدصد ميجاده و مسير است و عشق و دوستي قلمرو مق

باشد؛ حوزه مبدأ مورد نظر مي» زياد بالا است«بيان استعاري  »پوست خود نمي گنجم
پر بودن و لبريز شدن چيزي از يك ظرف و حوزه مقصد بيان شادي و ميزان آن 

تناظر  ها، استعاره نه بر مبناي شباهت كه با استفاده ازاست؛ به اين ترتيب در اين مثال
 آيد. دو قلمرو مختلف به وجود مي

ها، مردم براي نشان دادن زمان گذشته به پشت سر و براي در تمام فرهنگ
پرند و هنگام زمان آينده به پيش رو اشاره مي كنند، نيز با شنيدن خبر شادي بالا مي

بالا  نگرند، براي دعا كردن سرشان رانشينند يا به زمين ميانگيز ميشنيدن خبر غم
رود و براي گفتن سر به سمت بالا مي »نه«ها براي گفتن گيرند، در برخي فرهنگمي

شمار ديگري كه با اندكي توجه هاي بيها و مثالاين نمونه به سمت پايين.» آري«
به رفتارهاي غيرارادي مردم قابل رؤيت هستند، بيانگر وجود يك الگوي رفتاري 

گيرند؛ هاست كه در هنگام نياز مورد استفاده قرار مييكسان در تمام يا اكثر فرهنگ
هاي مفهومي حضور همچنين در ساختار جوامع و در سطح امور غيرفردي نيز استعاره

نهادها را به  صورت هرمي  ها، ادارات وكه در تمام دنيا شكل سازماندارند؛ چنان
ارشد و سپس بقيه  شود كه رئيس در بالا و پس از آن معاونان و كاركنانترسيم مي

                                                           
5-source domain 
6-Target domain 

7-Mapping 
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ها را هاي ديگري از اين مثالگيرند. نمونهكاركنان به تناسب موقعيت شغلي قرار مي
دهم توان يافت؛ ديگر وقتم را براي تو هدر نميدر گفتار روزمره و عادي نيز مي

عشق و دوستي مسير « :تا هميشه همراهت خواهم بود ؛»وقت پول يا دارايي است«
استفاده از ظرف و تجربه پر شدن آن براي بيان « :از محبت توستقلبم لبريز  ؛»است

هاي فوق عدم وجود شباهت بين دو قلمرو مبدأ و مقصد و... در تمام مثال» احساس
بينيم كه بشر براي بيان ميزان يك امر انتزاعي يا غير مشخص است و مي كاملاً

  برد.ملموس از تجربه مادي و قابل درك خود بهره مي
اين فرايند، شايد ماهيت ديداري و مادي ذهن انسان باشد كه براي علت  

 ريزد و بعد به درك هرهاي عيني ميها را در قالبهاي انتزاعي ابتدا آندرك پديده
 »شجاع« ، فرد»شجاعت« قالب واژة براي نمونه مفهوم شجاعت را در ؛پردازديك مي

كهن  نش ذهني انسان در بلاغتنمايد. اين كتصور و بيان مي »هشجاعان«و اعمال 
مورد بررسي و بيان » تشبيهات معقول به محسوس« مقولة نيز مورد توجه بود و در

  گرفت. قرار مي
ابزار تخيل  به عقيده ليكاف و جانسون، در نظر اكثر مردم استعاره صرفاً

كنند بدون اي بلاغي است به همين دليل بيشتر افراد گمان ميشاعرانه و آرايه
كه استعاره با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد؛ در حالييا وجود آن، فاده از استعاره است

انديشه و عمل در  ه فقط در عرصه زبان؛ بلكه در حوزةسرتاسر زندگي روزمره را، ن
نمايد، برگرفته است. نظام مفهومي هر روزه انسان، كه بر اساس آن فكر و عمل مي

  )1:(ليكاف و جانسون دارد.ماهيتي اساسا مبتني بر استعاره 
هاي بالا بررسي گرديد، تر نيز گفته شد و در مثالكه پيشها چناناين استعاره

شوند. نظام اجتماعي و فرهنگي باره و بي پشتوانه فرهنگي و تجربي ساخته نمييك
هاي زيستي انسان، سبب ايجاد يك مدل فكري، زباني و عملي در در كنار تجربه

يابد؛ به عنوان مثال در استعاره كه به صورت بيان استعاري نمود مي شوندانسان مي
دانيم وقتي مظروفي بينيم؛ زيرا ميها را مي، تجربه زيستي همه انسان»زياد بالاست«

تر آيد و بسته به ميزان مظروف بالاتر يا پاييندر ظرفي ريخته شود به سمت بالا مي
  خواهد بود. 
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ها ست كه اكثر آنا هاي مفهومي ايناستعاره ارةنكته قابل توجه ديگر درب
باشند؛ به هاي مشترك يك جامعه ميماهيت جمعي دارند و برآمده از ذهنيات و تجربه

هاي مختلف، متفاوت است و حتي گاه ها، در فرهنگهمين دليل برخي از اين استعاره
هاي ز شيوهاقشار مختلف يك جامعه نيز در بيان يك مفهوم يا انجام يك عمل، ا

  كنند.گوناگوني استفاده مي
-استعاره مفهومي انسان به صورت ناخودآگاه به استفاده از استعاره طبق نظرية

 »مباحثه جنگ است« پردازد؛ مثلا طبق استعارةخود مي ها در سطوح مختلف كنش
مواضع شما «هايي نظير: شود كه فرد نه فقط در سطح گفتار و با جملهدريافته مي

اي استعاري رفتار نيز به گونه و... بلكه در حوزة از حرف خود دفاع كن »:استسست 
پردازد، كند، به عقب نشيني مينمايد، تهديد ميكند؛ از حرف خود دفاع ميعمل مي

كند، اگر در بحث موفق شد خود را پيروز هاي تازه براي حمله دوباره را جستجو ميراه
اي ديگر به استعاره» مباحثه جنگ است«اره داند و برعكس. حال اگر استعمي

تغيير نمايد، رفتارهاي دو طرف بحث به شكلي روشن تغيير  »مباحثه رقص است«
افتادگي آموز اگر طالب فيضي/هرگز « ) همچنين بر مبناي عبارات2يابد .(همان،مي

. و.. »رتدرخت هر چه پربارتر شاخه هايش افتاده«، »نخورد آب زميني كه بلند است
شود كه فرد فروتن سرش سازند؛ مشاهده ميرا مي »فروتني پايين است«كه استعاره 
 اندازد، صدايش در هنگام سخن گفتن آرام است و... حال اگر اين استعارهرا پايين مي

بنابراين استعاره نه كرد؛ تغيير مي بود رفتارهاي فرد فروتن كاملاً »فروتني بالاست«
تر در فرهنگ، تفكر و رفتار يك فرد ه به گونه بسيار عميقزبان؛ بلك تنها در لاية

كنند، وجود دارد؛ بنابراين استعاره، نوعي وتمام افراد ديگر كه در آن فرهنگ زيست مي
ها، جهان را تسخير، شكل ساختاري بنيادين از تجربه است كه از طريق انسان

  . )3: 1384فرد و الواني،كند. (داناييسازماندهي و درك مي
هاي مفهومي را مي توان طور كلي نظريات ليكاف و جانسون درباره استعارهبه

-ها ذاتي مفهومي دارند و در تجربيات هرروزه ما به كار ميچنين بيان نمود: استعاره

گيرد، ها صورت ميروند، درك و بيان بخش انتزاعي وجود و هستي به وسيله آن
ر نهاد و ذات بشر دارند و ساختار ذهني مشترك كه ريشه دهاي مفهومي با ايناستعاره
- شوند؛ اما به شدت از نظام فرهنگي جوامع تأثير ميها ميها سبب ايجاد آنانسان
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روند؛ هاي متفاوتي به كار ميهاي مختلف به گونهها در فرهنگگيرند و برخي از آن
به ياري  هايي كه حاصل درك و تجربههمه زندگي بشر بر پايه استنباطبا اين
  .شودمي هاست، ساختهاستعاره

پردازان استعاره مفهومي با بهره بردن از شواهد زباني و رفتاري روزمره نظريه
 ١٠و ساختاري ٩هستي شناختي ،٨ها را به سه دسته اصلي جهتيها، اين استعارهانسان

گري كنند. در اين سه دسته استعاره، همواره يك مفهوم در قالب مفهوم ديتقسيم مي
شوند. شود و به عبارت ديگر مفاهيم در يكديگر سامان دهي و الگوبخش ميبيان مي

شود كه استعاره صرفا جانشيني يك واحد ها، دريافته ميطبق اين كاركرد استعاره
آن را  همين جانشيني كاربرد سامان يافتة زباني به جاي واحد ديگر نيست؛ بلكه

) 82-82: 1382الهي،هاي بعدي باشد. (سيفرهدهد تا الگوي ساخت استعاگسترش مي
تواند با برقراري ارتباط بين دو قلمرو، در كمترين زمان ممكن بنابراين استعاره مي

-تصاوير وابسته به تصوير نخست را تداعي نمايد و از اين راه به اقتصاد زباني و كم

اربردند؛ زيرا انسان، ها براي انسان ارزشمند و پرككوشي كمك كند. از اين نظر استعاره
ست كه در جريان ارتباطي خود با كمترين تلاش به بيشترين ا خواهان اين ذاتاً

  اطلاعات دست يابد و نيز بيشترين اطلاعات را با حداقل انرژي منتقل نمايد.
پنهان  «و » سازيبرجسته«ها با دو رويكرد خشي در استعارهدهي و الگوبسامان

مند و ناآگاهانه، را در هر استعاره مفهومي به شكلي نظامگيرد؛ زيصورت مي »كردن
شود، اين بخش هايي از يك شبكه مفهومي براي بيان مفهوم ديگر استفاده ميبخش

مفهومي است كه بايد عيني و واضح گردد و به همين  املا متناسب با همان حوزةك
-استعاره پنهان ميشود و در هايي ديگر از حوزه مبدأ ناديده گرفته ميترتيب بخش

هاي نيك مباحثه پنهان و فقط جنبه» در بحث شكست خورد« ماند؛ مثلا در عبارت
گردد. از اين شود كه با مفهوم جنگ، بيان و درك ميهاي آن گفته ميبرخي ويژگي

توان به نتيجه رسيد كه دانش استعاري هميشه هم كامل نيست؛ زيرا نكته مي

                                                           
8-Orientational Metaphor 

9-Ontological Metaphor 

10-Strutural Metaphor 
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گيرد و ها را ناديده ميهاي آندهد؛ اما تفاوتمي هاي دو پديده را نشانشباهت
  ) 97: 1385كند. (هچ، هاي كوري در درك و استدلال ايجاد ميهميشه نقطه

هاي مفهومي استعاره توان آن را با نظريةادبيات كه ميهاي يكي از بخش
ر يك ها به دليل برقراري ارتباط با تمام اقشاها هستند؛ آنالمثلبررسي نمود، ضرب

 شوند و چون از عمق زندگي فردي وترين بخش ادبيات محسوب ميجامعه عام
يك  ها، فرهنگ، تاريخ و...بينيكاملي از جهان اند، مجموعةها برآمدهماعي انساناجت

تواند خطوط هاي مفهومي ميها از منظر استعارهباشند. مطالعه و دقت درآنملت مي
  ا نشان دهد.اصلي فكر و فرهنگ مردم جامعه ر

  
  المثلتعريف ضرب

شود در داستان يا به تخفيف دستان گفته مي ،كه در بين فارسي زبانان »مثل«
ست ا ايباشد و در اصطلاح جملهلغت به معني برهان، حديث، آيه و عبرت مي

مختصر، مشتمل بر تشبيه با مضموني حكيمانه كه به دليل رواني الفاظ، معناي روشن 
بين عامه مشهور شده است و آن را بدون تغيير يا با تغييري جزئي در و لطافت تركيب 

  .: يو)1369برند. (بهمنيار، محاورات خود به كار مي
اند كه يك سخن نغز و موجزي تعريف كرده را »مثل«فرهنگ ادبي كادن در 

رساند. اين نوع ادبي در شكل و محتوا با پند و سخن قصار مربوط حقيقت كلي را مي
- سابقه بسيار كهني در بين اقوام و ملل دارد و يك شكل بياني بسيار ديرين مي است،

  .)353: 1380باشد. (كادن،
هاي مرز امثال، كنايات و كلمات قصار به قدري باريك است كه گاه اين حوزه

شوند؛ اما بايد توجه داشت معيار جدايي اين مختلف ادبيات در يكديگر ادغام مي
ها در نزد مردم است؛ اگر كنايات و كلمات قصار در بين رد آنها از هم، كارببخش

رايج شده باشد، ضرب المثل است و در غير اين صورت از حوزه  ،مردم به صورت مثل
كه علامه دهخدا بسياري از ابيات، سخنان مشهور بزرگان، شوند؛ چنانامثال خارج مي

  .: يو)1369 يار،كنايات و... را در رديف امثال ثبت نموده اند. (بهمن
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  هاالمثلهاي مفهومي و ضرباستعاره
ها نه تنها در زبان كه هاي مفهومي گفته شد كه اين استعارهدر بررسي استعاره
ها فراگير و همگاني هستند حضور دارند، به همين دليل آن در تمام اجزاي زندگي بشر

توان امثال را با ظر ميو هدفشان ايجاد شناخت است و نه توليد زيبايي؛ از اين من
  نظريه استعاره مفهومي سنجيد. 
موجود در  امثال است و فرهنگ و انديشة ازندةمردم س زبان ساده و بي پيراية

از آنجا كه پديدآورندگان اوليه امثال، سراسر  دهد.رش ميها را پرويك جامعه آن
صلي ضرب زندگيشان در محيط واقعي اجتماع و در فضاي كار مي گذرد، محور ا

-گرا و اينبسيار واقع ،ها، طبيعت و جريان زندگي است؛ به اين ترتيب امثالالمثل

ن بدن و حركات توان بازتاب اخلاق، آداب و رسوم، اعتقادات، زباجهاني هستند و مي
ها ديد و هاي اجتماعي مردم و... را در آنيك فرهنگ، سازمان ها در محدودةانسان
هاي مفهومي به فرآيندهاي ذهني و رفتارهاي فردي و ث استعارهگيري از مباحبا بهره

به هر كجا كه «المثل  اجتماعي مردم در يك فرهنگ پي برد؛ براي نمونه در ضرب
» كساني (عدم تغيير ) نااميدي استي«بيان استعاري  »روي آسمان همين رنگ است

لت نااميدي و ركود را هاي آن، حاآسمان و ويژگي گيري از عنصرباشد كه با بهرهمي
خطر «كه بيان استعاري  »با خرس در جوال شدن«هستومند كرده است، يا در مورد 
مي باشد، با استفاده از مفهوم فضا، اساس بيان، بر  »نزديكي با پديده خطرناك است

آب را «ورود به جايي و نزديك شدن به چيزي يا كسي قرار گرفته است، نيز در مثل 
   .شودديده مي »اصل بالاست« استعاره »بست از سر بند بايد

هاست. اين هاي مفهومي، ماهيت جمعي آناستعاره اصل ديگر در نظرية
شوند؛ بلكه اغلب با توجه ها به دست يك نفر و به صورت خودآگاه خلق نمياستعاره

- آيند. ضربهاي جمعي جوامع و... به وجود ميها و ويژگيمسائل فرهنگي، سنت

هاي نيز نه سازندگان مشخصي دارند و نه زمان پيدايش آشكاري؛ بلكه تجربه هاالمثل
ها بوده است، به اقوام مختلف از دورترين روزهاي تاريخ تا كنون سازنده و پرورنده آن
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ترين نوع ادبيات شفاهي هستند كه همواره به توان گفت امثال كهننحوي كه مي
اند؛ نيز وجود امثالي كه يك تش ياري دادهتر نمودن مفاهيم و ادراكابشر در روشن

آب  كنند (نظير:زيره به كرمان بردن،هاي گوناگون بيان ميمفهوم خاص را با عبارت
آبگينه به حلب  خرما به بصره بردن، زغال سنگ به نيو كاسل بردن، به عمان آوردن،

شخص براي اي مبردن و...) دليل ديگري بر قدمت اين نوع ادبي و عدم وجود سازنده
  : يب) 1369 (بهمنيار، هاست.آن

ه انتقال و ها نه تنها سازنده و زمان پيدايش مشخصي ندارند؛ بلكضرب المثل
گيرد و جريان سينه به سينه و به طريق شفاهي صورت مي ها نيز به شيوةحفظ آن

ب معنايي امثال متناس كند، همچنين دايرةا را كاملتر ميهها، آنرشد و پرورش نسل
توانند رو ميشود؛ از اينتر ميبا مقتضيات زندگي در هر عصري محدودتر و يا گسترده

هاي هاي شناختي باشند؛ براي نمونه در ضرب المثلعرصه مناسبي براي بررسي
-ديده مي »كمياب ارزش است«الذكر (زيره به كرمان بردن و...) بيان استعاري فوق

هاي نادر و دور از دسترس و عكس آن ره پديدهشود كه بيانگر يك نگرش جهاني دربا
و مقصد و نيز ايجاد  باشد؛ تناظر بين دو حوزه مبدأمي يابي و فراوانامور قابل دست

هاي مفهومي است كه فرايند درك و عملكرد انسان ارتباط بين اين دو، شيوه استعاره
هاي المثليد در ضربآها برميزنند، اين امر كه از مفهومي بودن استعارهرا رقم مي

  باشد. فوق و ديگر امثال نيز قابل بررسي مي
خود و نوع فرهنگ رايج در آن  ة اجتماعي توليد كنندةبسته به طبق ،يك مثل

 طبقه با واژگان و نگرشي ويژه همان گروه و البته قابل درك براي ديگر اقشار جامعه،
تر و...را تر، جديدتر، اساسينتزاعيپردازد و مفاهيمي ابه بيان مفهوم مورد نظر خود مي

تر است، هاي ديگري كه براي انسان ملموسبا استفاده از كلمات، رفتارها و پديده
متناسب با شرايط موجود در  و مقصد در هر مثل كاملاً أنمايد و دو قلمرو مبدبيان مي

دريافته  ،لآيند. با دقت در امثازندگي افرادي است كه سازندگان آن مثل به شمار مي
اول بازتاب دهنده  و عالمانه تقسيم پذيرند؛ دستة ها به دو دسته عاميانهشود كه آنمي

تر تعلق دارد و با زباني زندگي ساده و واقعي مردم است و دسته دوم به فضايي انتزاعي
پردازد. يك مثال كلي براي نكته فوق، مثل اديبانه به بيان مفهوم مورد نظر خود مي

مفهومي خريد و فروش  زةاست كه از حو »بياد به بازار، كهنه ميشه دل آزارنو كه «
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همچنين از  گويد؛ها سخن ميو ميزان و نوع آنهاي انساني و شكل براي بيان ارتباط
هايي اشاره كرد چون: دو گروه ضرب المثلهاي عاميانه و عالمانه مي توان به نمونه

ثلي عاميانه با زبان و بياني ساده و بي كه م »گويد رويت سياهديگ به ديگ مي«
گي مورد استفاده و اشيا و لوازم زند« اي بيان مفهوم خود از حوزه مبدأپيرايه است و بر
اي اخلاقي است، نيز مثل بهره برده است و قلمرو مقصد آن نكته »در دسترس مردم

 أمبد حوزةاز  »هر چه بكاري همان بدروي«هاي عالمانه المثلمتعلق به گروه ضرب
نتيجه و حاصل «برد تا به بيان قلمرو مقصد بهره مي» كشاورزي و الزامات آن«

  بپردازد. »عملكرد بشر
هاي مفهومي با برقراري ارتباطي قراردادي ها نيز همچون استعارهالمثلضرب

كنند تا با استفاده از برخي واژگان و هاي مبدأ و مقصد به انسان كمك ميبين حوزه
ت خود و معناي  مفاهيم ديگر را درك نمايد؛ زيرا بين معناي امثال در كلي عبارات،

گليم خود از آب «ها ارتباطي وجود ندارد. مثلا در نمونه آن كلمات تشكيل دهندة
بيرون «و  »بآ«، »گليم«مفهوم به موفقيت رسيدن، با كلمات  »بيرون كشيدن

هاي ن گفت كه امثال و حكم جملهتواارتباطي ندارد. با نگاهي ديگر نيز مي »كشيدن
اند، اين فرايند از قوانين خاصي المثلي ساخته شدهكاملي هستند كه از عبارات ضرب

ها را كنار هم قرار داد و به توليد توان به هر نحو تصادفي واژهكند و نميپيروي مي
د دارد، به اين هاي مفهومي نيز چنين روندي وجومفهومي جديد پرداخت. در استعاره

هاي جوامع براي هاي مبدأ با توجه به ذهن جمعي، فرهنگ و سنتصورت كه حوزه
  شوند. بيان قلمروهاي مقصد، به شكل غير تصادفي انتخاب مي

هاي مفهومي، امكان بيان سريع مفاهيم موجود در ذهن را به انسان استعاره
هاي مفهومي مرزهاي مشابه دارند؛ ها از اين منظر نيز با استعارهالمثلدهند. ضربمي

ست كه معني مثل ا طبق عقيده ابن مقفع، برتري امثال بر سخنان ديگر به اين
باشد. تر ميتر، تأثيرش در انديشه شنونده شديدتر و مورد استعمالش وسيعروشن

ها، به اين اعتبار كه با استفاده از عبارات المثل: يد) بنابراين ضرب1369 (بهمنيار،
ترين عبارات اده، روان و عميق مفهوم مورد نظر گوينده را در كمترين زمان و روشنس

 »و ما دلّ خير الكلام ما قلّ«توان مصداق بسيار مناسبي براي بيان مي نمايند، مي
  دانست.
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-هاي مفهومي و ضرببا توجه به مقدمات فوق پيرامون دو حيطه استعاره

هاي مبدا در ترين حوزهترين و كليحوزه مهم ها و اثبات شباهت بين اين دوالمثل
هايي كه با بهره المثلكنيم و سپس چند نمونه از ضربها را مشخص ميالمثلضرب

  شود.پردازند، ذكر ميبردن از اين حوزه ها به بيان مفهوم مي
  
  هاي فارسيالمثلهاي مبدأ در ضربحوزه

و محسوس انسان هستند تا ، امور ملموس أهاي مبدپيشتر گفته شد كه حوزه
- ها قابل درك نمود؛ از آنجا كه در استعارهبتوان مفاهيم انتزاعي و غيرملموس را با آن

توان به شكل تصادفي از يك حوزه مبدأ، هاي مفهومي براي بيان قلمرو مقصد نمي
-ها با قلمروهاي مقصد، نشانو ارتباط آن أهاي مبداستفاده نمود، بررسي اين حوزه

  باشد.اي شناخت در فرهنگ ايران مياصلي و پايه حدودةم ةدهند
  
  جهات و مكان أحوزه مبد

ها براي مند بودن بدنش، از جهات و مفاهيم موجود در آنانسان به دليل مكان
كند. اين استفاده گاه به صورت مستقيم است، همانند: بيان ذهنيات خود استفاده مي

تقيم مثل: پا در يك كفش كردن. در نمونه اول آب در زير كاه داشتن و گاه غير مس
و » ناپيدا بودن زمينه مكر و فريب«مقصد  است و حوزة» پايين«حوزه مبدأ جهت 

در آن، مفهوم جهت دارد؛ اما در مثال دوم حوزه   »زير« شود واژةكه مشاهده ميچنان
باشد؛ يم »لجاجت و پافشاري«است و قلمرو مقصد  »قرار گرفتن در يك مكان«مبدأ 

اي كه بار معنايي جهت يا مكان داشته باشد، وجود ندارد؛ در اين نگاشت استعاري واژه
 شود. در امثال ديگري نظيراستنباط مي »قرار گرفتن در يك مكان«اما از مفهوم آن 

، »پاي چراغ تاريك است«، »پا به اندازه گليم دراز بايد كرد«، »آب از سر گذشتن«
پهناي گليم به كسي «، »اي سوزن انداختن نيستج«، »تعلف در آغل تلخ اس«

و... نيز جهات » پاي ما لنگ است و منزل بس دراز«، »پايش لب گور است«، »نمودن
و مفاهيمي كه به فضا و مكان براي ايجاد شناخت مربوط مي شوند، استفاده شده 

  است.
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  حوزه مبدأ زمان
م موجود در ذهن و زندگي بشر ترين و تأثيرگذارترين مفاهيزمان يكي از مهم

مرگ با پديده زمان سروكار دارد و اين امر به  باشد. انسان از بدو تولد تا لحظةمي
قدري براي او بديهي و در عين حال عميق است كه از روزگاران دور تا به امروز در 

شناسي و ... به آن شناسي، اسطورههاي متفاوتي چون: فلسفه، فيزيك، زباندانش
  اخته است.پرد

گيرد و زمان به دو شكل مورد بررسي قرار مي ،در دانش زبان شناسي شناختي
باشد. در مدل زماني داراي دو نوع مدل شناختي شخص محور و زمان محور مي

شخص يا ناظر زمان اهميتي ندارد و فقط توالي زماني، مورد توجه قرار » زمان محور«
واي اگر از پس امروز بود « و يا» از پارسال سال به سال دريغ«گيرد.  در امثال مي

هاي ديگري چون: فقط پشت هم آمدن دو زمان است كه اهميت دارد؛ نمونه »فردايي
 »پايان شب سيه سپيد است«، »آب پارسال نان پيرار سال«، »سر خرمن دادن وعدة«

كل مبدأ زمان، طبق مدل شخص محور نيز به دو ش حوزة و... نيز از همين نوع است.
شود؛ مدل زمان متحرك و مدل ناظر متحرك. براي نمونه در نوع اول فرد ساخته مي

-ها را آشكار ميآيد عيبعيد مي« آيد، همانندثابت است و زمان به سمت او پيش مي

تا شب نروي «اما مدل ناظر متحرك، مفهومي عكس مورد نخست دارد، نظير:  »كند
  .»ز غوره نشودهيچ انگوري با«و  »روز به جايي نرسي

ها زمان، مبدأ شناخت قرار گرفته هاي فارسي كه در آنالمثلبرخي ضرب
،  »بر اثر صبر نوبت ظفر آيد«، »علي الصباح نشابور و خفتن بغداد« است، عبارتند از:

آب رفته به «، »چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند«، »پايان شب سيه سپيد است«
  . و ...» تا صبح نسوزدهيچ چراغي «، »جوي نيايد
  

  انسان ها و پيكرةمبدأ اندام وزهح
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رو منشا زندگي و ابزاري براي رفتارهاي اوست. از اين ،هاي بشربدن و اندام
هاي مهم شناختي هاي جسماني يكي از حوزهگيري از ويژگيتوجه به آن و بهره

هاي مفهومي نقش همبدأ در بسياري از استعار تواند به عنوان حوزةسان است و ميان
هايي كه به بدن ما شناسان شناختي، انتخاب واژهبرخي زبان ه باشد. به عقيدةداشت

شود تا كاربرد استعاري به چند تر سبب ميهاي ذهنيشود به جاي واژهمربوط مي
هاي مرتبط به بدن انسان منجر گردد؛ براي مثال: ايستادن به جاي صبر معنايي واژه

   .)325:  1387(صفوي، يل كاربردهاست.كردن از اين قب
مبدأ چنان كه  حوزة »زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد« المثلدر ضرب

باشد، مي» بيان بي پروايي و مجازات آن«هاي بدن و حوزه مقصد مشخص است اندام
هاي بدن براي بيان نوع رفتار بهره برده از قلمرو اندام »عقلش به چشمش است«در 

جهان «، »تا هستم به ريش تو بستم«، »ده راست در شكم نداشتنيك رو«است،
-سينه را مي ،»علم تاج سر است و مال غل گردن«، »چون تن و شهرياران سرند

  باشند.مي و... نيز از همين نمونه »در پوست نگنجيدن«، »خواهم براي عرق
  

  حوزه مبدأ ساختمان و بنا
كاني براي زيستن نياز دارند. از زماني ها بعد از تأمين غذا و پوشاك به مانسان

هاي مدرن و كاملا ها به سبكزيست تا امروزه كه ساختمانكه بشر در غارها مي
شوند، همواره اين نياز جزء لاينفك زندگي بوده است و انسان علمي ساخته مي

هاي متفاوتي آن را رفع هاي مختلف به گونهمتناسب با رشد و پيشرفت خود در زمينه
گيري ذهن بشر دارد تأثير زيادي در شكل »خانه«توان گفت موده است؛ بنابراين مين

ظالم پاي ديوار خود « گيرد؛  در نمونةتفاده او قرار ميو در بيان مفاهيم ذهني مورد اس
مبدأ، بنا و اجزاي آن و قلمرو مقصد بيان نابودي است. در اين مثل  حوزة »را مي كند

تجربه زيستي انسان درباره بنا و ساختمان به بيان مفهوم به روشني مشخص است كه 
» هر كه بامش بيش برفش بيشتر« پردازد، در مثلنابودي ظالم در اثر عملش، مي

از بام « مفهومي ساختمان براي بيان تأثير ثروت به كار رفته است، در مورد دايرة
المثل د، در ضربكنتر بيان مييك نوع رفتار را ملموس »خواندن و از در راندن
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و... نيز از همين حوزه مفهومي استفاده شده است.  »عشق را بنياد بر ناكامي است«
، »عاشقم لكن تا كنار بام«ها عبارتند از: المثلهاي ديگري از اين قبيل ضربنمونه

از اين ستون به «، »از بام خانه تا به ثريا از آن تو«، »ظالم هميشه خانه خراب است«
  . و... »فرج استآن ستون 
  

  حوزه مبدأ گياهان
هاي مختلفي دخالت دارند، گاهي غذاي او را گياهان در زندگي انسان به شيوه

هايي ها و دورهسازند، گاه در زيبايي محيط زندگي او دخالت دارند، در برخي مكانمي
عمر كردند، از سوي ديگر انسان در طول از تاريخ، مصالح ساختماني بشر را تأمين مي

هزاران ساله خود  بر روي زمين رويش، رشد، زرد شدن و خشكي گياهان را تجربه 
توانند مبناي بيان امور ديگر قرار بگيرند. در مي »گياهان«رو كرده است؛ از اين

 مبدأ گياه براي بيان مفهوم حوزة» گندم از گندم برويد جو ز جو«نگاشت استعاري 
آلو به آلوچه نگرد « ته است يا نگاشت استعاريمورد استفاده گرف» عملكرد نتيجة«

تأثير پذيرفتن از « تر قلمرو مفهوميمبدأ گياه به بيان روشن حوزة» رنگ برآرد
تره به «، »بار مانند تخم خويش بود«هايي ديگر نظير: پردازد. نمونهمي» همنشين

اشد بر از پسر كه دانا ب« ،»خود زدن تيشه به ريشة«، »اتخمش مي رود حسني به باب
تا «، »پدر و مادر ميوه نايابند«، »تست اميد ثمري هسا تا ريشه در آب«، »پدر بخورد

  ، و... نيز از همين قبيل است.»دانه نيفكني نرويد
  

  حيوانات مبدأ حوزة
ها انسان در امور مختلف حيوانات از ديرباز در تعامل با بشر قرار دارند. قرن

ها، نگهباني از كشاورزي، توليد منابع غذايي، جنگزندگي خود، همانند حمل و نقل، 
حريم خود، بافت لباس و ابزارهايي نظير فرش، چادر و... از حيوانات و اجزاي بدن آنها 
استفاده كرده است؛ به همين دليل ارتباط نزديك و عميقي بين انسان و حيوان وجود 

اند: در بشر قرار گرفته دارد و در بسياري موارد حيوانات ابزاري براي ايجاد شناخت
  زورمند بودن، مثل سگ سروصدا كردن و... مثل گاو غذا خوردن، مثل الاغ (خر)
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اند و اين مفهوم هنوز در نام  برخي حيوانات نيز براي بشر مقدس بوده 
  (گاو مقدس) يا در اعتقادات عوام درباره خروس وجود دارد.  »گوسفند«

اند؛ مثل مار، ها شوم دانسته شدهفرهنگاي برخي ديگر از حيوانات در پاره
ها را اند وانسان آنجغد و...، همچنين حيوانات گاهي براي بشر منشأ ترس نيز بوده

دانسته است. با توجه به اين موارد و تأثيرات حيوانات در زندگي انسان دشمن خود مي
كه در عيني  ها را نيز يكي از قلمروهاي آشنا و ملموس ذهن بشر دانستمي توان آن

تا گوساله گاو شود دل «رسانند. در مواردي نظير: كردن برخي مفاهيم به او ياري مي
كبوتر با كبوتر باز با «، »كبكش خروس مي خواند«، »آب شود (يا صاحبش) مادرش

خر قيمت  ،جايي كه شتر بود به يك غاز«، »با براق چگونه عنان زند خر لنگ«، »باز
ياسين «، »اتقدر چريدي كو دنبهآن«، »خ پر بود از دست مورپاي مل«، »واقعي ندارد

و... نيز قلمرو مبدأ براي بيان مفاهيم استعاري امثال قرار  »به گوش خر خواندن
  اند.گرفته

  
  مبدأ ابزارها و ظروف حوزة

هاي زندگي خود براي بهتر انجام دادن امور مربوط به بشر از دورترين زمان 
كشف و اختراع نموده و به كار گرفته است، همين امر سبب تمايز  زندگي، ابزارهايي را

  او از بقيه موجودات شده و او را در دستيابي به پيشرفت و تمدن ياري داده است.
دن كارهاي خود استفاده كرتر ها براي آساننخستين ابزارهايي كه بشر از آن

هاي طبيعي ن و ديگر اتفاقهايي بودند كه در طول زمان و در اثر باد و باراكرد سنگ
هاي استخوان ها،شكل گرفته بودند. بعدها اجزاي ديگري از طبيعت مثل چوب

حيوانات و... مورد استفاده انسان قرار گرفت؛ به همين ترتيب هر روز ابزاري جديد و 
كارآمد به زندگي انسان اضافه شد تا امروز كه ابزارهاي پيشرفته و حتي بسيار پيچيده 

اند. اين ابزارها به دليل آميخته بودن با زندگي بشر بر ذهن او انسان را پر كردهزندگي 
شود كه ابزارها ها مشخص مياند و با دقت در حالات، رفتار و گفتار انساناثر گذاشته

در بسياري مواقع حوزه مبدأ درك مفاهيم انتزاعي و غير ملموس ديگر قرار گرفته اند. 
يك سوزن به خودت «، »گويد نه سوراخ داريبه كفگير مي آبكش«در امثالي نظير: 
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آب ديزي را «، »كفگير به ته ديگ خورده است«، »بزن يك جوالدوز به ديگران
آدم ناشي سرنا را از سر «، »چين، توبره گداهاستبادمجان دور قاب«، »افزودن

مورد و... ابزارها و ظروف  »گويد رويت سياهديگ به ديگ مي«، »زندگشادش مي
  اند.استفاده بشر در زندگي روزمره، حوزه مبدأ درك مفاهيم در امثال قرار گرفته

  
  مبدأ خانواده حوزة

خانواده يكي از مهمترين نهادها در جوامع انساني است و معمولا به گروهي از 
خوني، روابط سببي و يا به دليل داشتن مكان شود كه از طريق همافراد گفته مي

تر باشند نهاد اند. هر چقدر جوامع سنتيبه يكديگر وابسته شدهمشترك زندگي  
تر است؛ زيرا هويت افراد با توجه به آن تر و قابل توجهها مستحكمخانواده در آن
اي مي گويند مركب از شود. اين شكل از خانواده كه به آن خانواده هستهمشخص مي

و مادربزرگ بوده است؛ اما در  تر آن پدربزرگدر، مادر، فرزندان و در شكل سنتيپ
جوامع مدرن امروزي اشكال ديگري نيز براي خانواده وجود دارد كه نسبت بين 
اعضاي آن با خانواده سنتي تفاوت دارد. خانواده با هر نوع ساختاري كه باشد مهمترين 
نهاد در جامعه پذيري كودكان و موجد بيشترين تأثير در رشد و پرورش انسان است؛ از 

بزرگتر افراد به شمار  خانوادگي و خويشاوندي (كه خانوادةرو بعيد نيست اگر روابط ناي
شود) همچنين مسائل مربوط به اين روابط در آيد و خانواده گسترده ناميده ميمي

فرايند فهم انسان اثرگذار باشد؛ به شكلي كه بتوان خانواده را حوزه مبدأ درك بسياري 
عروس «، »چند كلمه هم از مادر عروس بشنو«هايي مثل المثلمفاهيم دانست. ضرب

چه ش مارمولك خواهرشوهر خاره مادر شوهر ماره ب«، »مياد وسمه كند نه وصله
مگر شما از عقدي هستين ما از «، »يار زنده به از شوي مرده«، »ش خارخسكبچه
 فرزند«، »اختپدر بايد سوقتي مادر نباشد با زن«، »تر از مادردايه مهربان«، »صيغه
ها مفهوم مورد نظر با هايي هستند كه در آنو... نمونه» كشدزاده به خالو ميحلال

  اند.استفاده از دايره مفهومي خانواده بيان شده
  
  مبدأ اجزاي طبيعت حوزة
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طبيعت محل زيست و رشد انسان است و با ذهن و احساس او تعامل بسيار 
بخش بشر بوده است چه زماني كه انسان مقهور ها طبيعت الهامدارد. در تمام زمان

آمده است. اگر از منظر طبيعت بوده و چه وقتي كه آن، به تسلط انسان در مي
- هاي مفهومي، تأثير طبيعت را بر ذهن و روان بشر سنجيده شود، روشن مياستعاره

و يا هاي طبيعت است هاي بشر يا بازنمايي كنشگردد كه بسياري از رفتارها و گفته
ها، آوازها ، موسيقي و ... وسيله بيان افكار انسان بوده است؛ به عنوان مثال رقص

آب راه «هايي همانند: المثلو در ضرب انعكاسي از طبيعت در رفتارهاي بشر است
آفتاب از كدام طرف در آمده «، »باد به چنبر نتوان بست«، »خودش را باز مي كند

آتش از باد «، »ي شمالي، با باد جنوبي شوي جنوبيبا باد شمالي شو«، »است كه...
و... نيز طبيعت و اجزاي آن گاه قلمرو  »اد باران آورد بازيچه جنگب«، »تيزتر شود

  اند.مبدأ براي بيان مفاهيم قرار گرفته
  

  وزه مبدأ تاريخ و اتفاقات تاريخيح
ري امور تاريخ معلم ديرينه انسان است و اتفاقات آن منشا شناخت و درك بسيا

تواند بدون گذشته فردي و اجتماعي هويتي داشته گيرد. انسان نميدر آينده قرار مي
پردازد. تأثير تاريخ در ذهن بشر به باشد؛ بنابراين به ثبت تاريخ و تأثير گرفتن از آن مي

ها) (ملت گيري يا فروپاشي اجتماعات انسانيتواند عامل شكلايست كه مياندازه
كه اين پديده بسيار بيشتر از عوامل مادي در ايجاد و ادامه زندگي يك يباشد؛ تا جاي

  ملت اثرگذار است. 
، »آب دست يزيد افتاده«هايي چون: هاي فارسي نمونهالمثلضرب در محدودة

آش «، »عاقبتش مثل عاقبت يزيد شده است«، »آيد باش تا قائم مقام از باغ به در«
، »با آل علي هر كه درافتاد ورافتاد«، »استعهد دقيانوس «، »سرخه حصار است

مبدأ درك و بيان مفاهيم  و... تاريخ و اتفاقات آن حوزة »يك يوسف و صد خريدار«
  غير ملموس قرار گرفته است.

  
  مبدأ آداب و رسوم حوزة
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آداب و رسوم هر ملت بخش مهمي از فرهنگ و گذشته مشترك آنهاست و در 
در حفظ وحدت و هويت جمعي آنان محسوب جريان پيشرفت تمدن، عامل مهمي 

ها بر عهده دارند در برخي شوند؛ بنابراين نقشي سازنده در حيات اجتماعي انسانمي
پس از سي سال شنبه «، »برندمرغ را در عروسي و عزا سر مي«ها چون: المثلضرب

تا بوق سگ به كاري «، »ايي رفت كه عرب ني انداختج«، »به نوروز افتاد
خران را «، »عروس حمام براست«، »آدم گدا نه عروسيش باشد نه عزا«، »نپرداخت

و...  به بشر در بيان  »كسي در عروسي نخواند/ مگر وقت كان آب و هيزم نباشد
  اند.تر و عيني مفاهيم ياري دادهروشن

  
  مبدأ مشاغل حوزة

بيشترين زمان عمر بشر صرف شغل و امور مربوط به آن مي شود؛ زيرا شغل 
گردد. دلايل نبع درآمد و عامل حفظ حيات اقتصادي و در نتيجه زندگي و رفاه ميم

ديگري نيز نظير: بروز استعدادها، بالا بردن عزت نفس و حس اعتماد به نفس، 
دستيابي به احترام و جايگاه اجتماعي و... در برانگيختن انسان به داشتن شغل مؤثر 

  است. 
ه به كار كشاورزي، دامداري، شكار و... هاي دور تاريخي كانسان از دوره

مشغول بود تا دوران اخير كه مشاغل پيچيده و متناسب با نيازهاي زندگي مدرن به 
وجود آمده است، حداقل نيمي از شبانه روز را به انجام امور مربوط به شغل خود 

گيري ذهن را در شكلتوان شغل و مقتضيات آندهد؛ به همين دليل مياختصاص مي
- پالان«، »آخر سايسي كاه فروشي است« هايي مثل:المثلبشر مؤثر دانست. در ضرب

پس از سي «، »آخر شاعري اول گدايي«، »غايت خود بهتر از كلاه دوزي بدگري ب
، »خربنده به خانه شتربان آيد«، »سال چارواداري هنوز الاغ خود را نشناخته است

 »آخر شاه منشي كوت كشي است«، »بوسدرسد صندوق ميحمامي به حمامي مي«
  مبدأ درك امور ديگر شده است.   حوزة و... مشاغل

  
  هامبدأ رنگ حوزة
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چه بشر را در خود پذيرد؛ هر آنها تأثير ميانسان به صورت فطري از رنگ
ها بر ذهن و اثر پذيري او از محيط پيرامون احاطه كرده است، رنگ دارد و اين رنگ

اند و در آيات ها ابزار شناخت بشر دانسته شدهر قرآن، رنگشوند. دمؤثر واقع مي
رض و ما ذرا لكم في الا« ها جلب شده است.متعددي توجه انسان را به تمايز رنگ

در آيات ديگر نيز به وجود  .)13:(نحل» لقوم يذكرون لايةمختلفا الوانه ان في ذلك 
داند. انديشمندان مهم مي ها را برايكند و وجود رنگها در طبيعت اشاره ميرنگ

(نحل، بقره) تأثير رنگ بر ذهن و روان در دانش روانشناسي نيز مورد بررسي قرار 
بخشي كه ها نه فقط در ايجاد زيبايي و فرايند لذتگرفته و اثبات شده است كه رنگ

فيزيك،  هاي ديگري نظير:باشند. دانشمندان رشتهمي در بسياري موارد ديگر مؤثر
ها در اند و به تأثيرات آنها توجه كردهشناسي و... نيز به پديده رنگردمشيمي، م
- هاي علمي، مياند؛ با توجه به آيات قرآن و نيز يافتههاي خود اشاره نمودهپژوهش

-ضرب رسانند.در حوزةخت در بشر ياري ميها بر فرايند شناتوان دريافت كه رنگ

-ذهن انسان و تبيين مقصود او به ديگران مي ابزاري براي بيان» رنگ«ها نيز المثل

-هاي مفهومي حوزه مبدأ بسياري مفاهيم قرار گرفتهباشد و با توجه به مباني استعاره

، »كاريچه سفيديست در سيه«، »بالاتر از سياهي رنگي نيست«اند. مواردي نظير: 
 »وشند اگر...پها سياه ميكلاغ«، »شب سياه گاو سياه« »به يك پول سياه نمي ارزد«
سفيد سفيد، صد تومان/ سرخ و سفيد سيصد تومان/ حالا «، »در باغ سبز نشان دادن«

  هايي از اين قبيل امثال هستند.و... نمونه »ارزهكه رسيد به سبزه، هر چي بگي مي
  
  هندسي مبدأ اشكال ساده و حوزة

دهند، ار ميها از طريق برقراري ارتباط با انسان، او را تحت تأثير خود قرشكل
ترين عناصر بصري براي شناخت، پرورش تخيل و در نتيجه شكل اين اشكال اصلي

گيري تمدن بشري است. انسان غارنشين با كشف همين اشكال توانست ابزارهاي 
ها، مختلف را بسازد و امروزه شناخت و توانايي تركيب و ساختن اشكال جديد از آن

ها، توليدات صنعتي و هنر است و مرتبط با سازههاي اي و مهم در رشتهدانشي پايه
حتي برخي توليدكنندگان به استفاده از همين اشكال، به تبليغات و جذب مردم براي 
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نمايند.  البته تأثيرات اشكال بسيار بيشتر از حوزه تبليغات و خريد توليدات خود مي
در ذهن انسان توليدات صنعتي است و با توجه به مفاهيمي كه اين اشكال هندسي 

توانند اند، ميدارند و تأثيري كه در طول عمر بشر بر روند درك و شناخت او گذاشته
، »عقلش گرد است« مبدأ فهم برخي مفاهيم ناملموس قرار بگيرند. در مواردي چون:

كج جمال  آيينة« ،»رسدبار كج به منزل نمي«، »كج با كج گرايد راست با راست«
ك مفاهيم مورد نظر هر يك از امثال به ياري اشكال هندسي و... در» ننمايد راست

  شود.پذير ميامكان
    
  مبدأ جنگ حوزة

جنگ و تأثيرات آن در تمام تاريخ بشر همواره سبب ايجاد تغييرات بوده و 
... جوامع را متناسب با شرايط خود دگرگون  هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ونظام

ها، فقط عامل داشتن پيامدهاي منفي، در برخي دوره نموده است. اين پديده ضمن
ايجاد نابساماني نبوده؛ بلكه قرار گرفتن در مقابل يك دشمن مشترك سبب ايجاد 

دوستي آنها همبستگي در بين افراد ملت و بالا رفتن ميزان فداكاري و ميهن
و با دقت  نيزگرديده است؛ بنابراين جنگ اثرات مثبت و منفي ژرفي بر روان بشر دارد

هاي مبدأ در دايره شناختي شود كه يكي از حوزهدر برخي رفتارها و گفتارها، معلوم مي
مباحثه جنگ «كه در ابتداي بحث استعاره مشهور آيد؛ چنانانسان نيز به شمار مي

  بررسي شد. »است
شود كه هاي فراواني يافت ميهاي فارسي نيز نمونهالمثلضرب در محدودة 
توپ ميان «ها عبارتند از: مين حوزه مفهومي شكل گرفته است. برخي از آنبر پايه ه

يك دستم تفنگ، يك دستم شمشير، « ،»آيدتير هميشه به نشاني نمي«، »مالي بستن
تو مپندار كه «، »آيدنمي تيري كه از كمان جست باز«، »هايم بجنگمپس با دندان

  . و... »خون ريزي و پنهان ماند
هاي مبدأ ديگري نيز هاي فارسي، حوزهالمثلضرب فوق در دايرةغير از موارد 

كسي يا چيزي يا كاري را « ها در امثالي چون:، نظير: غذاها و خوراكيوجود دارد
با حلوا حلوا گفتن «، »شود يا بي نمكآشپز كه دو تا شد آش يا شور مي«، »پختن
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خانه نشستن بي بي « انند:و...، لباس و پوشاك در مواردي هم »شوددهان شيرين نمي
شود با پا راه بروي با سر راه بروي كلاه پاره مي«، »از بي كفش و چادري است

تب « هايي چون:و...، سلامتي و بيماري در نمونه »كلاه كسي را برداشتن«، »كفش
كور به بازار «، »كل اگر طبيب بودي/ سر خود دوا نمودي« ،»آيدتند زود عرقش مي

 ؛هاييها و ابعاد در مثلو...، اندازه »برآوردخوشرو بود آبله هم « ،»كچل به حمام
يك جا « ،»آدم از كوچكي بزرگ مي شود«، »جوي زر بهتر از پنجاه من زور« مانند:

ها در و... ، بازي و سرگرمي» شماردبيند يك جا ذره را در هوا ميميل و مناره را نمي
كعبتين كسي را «، »اد استس نرّتاس اگر راست نشيند همه ك« امثالي چون:

- المثلو...، باورها و اعتقادات در ضرب »چهار شاهش به چهار آس خورد« ،»ماليدن

دار آدم چرا روزه شك«، »آب كه آمد تيمم برخاست«، »آب را آب كشيد« هايي نظير:
يكي بود كه رساند « هايي چون:و...، اعداد در نمونه »عذر بدتر از گناه« ،»بگيرد
 »يك كلوخ صد كلاغ را بس است«، »يك نه و صد هزار آساني« ،»ب را به هزارحسا

آدم گدا اينهمه «، »و عقل غلام كم كار بچه خام«و...، طبقات اجتماعي در امثال: 
  و... . »ادا

هاي كلي ها با بياني ساده و رسا، ضمن بيان ويژگيالمثلبه اين ترتيب ضرب
برآمده از شرايط اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و ...  ها در قالب عباراتي كهزندگي ملت

گيري فرآيند درك در افراد مختلف جوامع است، به انعكاس نحوه رفتار و روند شكل
  پردازند.يك جامعه مي

  
  گيرينتيجه

كار و هاي سنتي درباره استعاره، حوزة اهاستعاره مفهومي، برخلاف ديدگ نظرية
كند و با اعتقاد جستجو مي ه در عمق رفتارهاي انساننفوذ آن را نه در سطح زبان؛ بلك

ها و جوامع مختلف، ذهن و روند به اثرپذيري افراد از الگوهاي كلي رفتاري در فرهنگ
  كند.ها را در انسان تحت تأثير آن قلمداد ميشناخت و درك پديده

 مع با توجه به نظريةهاي مختلف زندگي در جوامطالعه و بررسي حوزه
گيري آن را در هر فرهنگ، جامعه، هاي مفهومي، شيوه تفكر و نحوه شكلرهاستعا



  

 

  
115

 ها، به عنوان بخشي از حوزةالمثلدهد؛ بنابراين ضربنشان مي طبقه اجتماعي و ...
توانند با توجه به نظريه استعاره مفهومي ارزيابي شوند؛ انديشه و فرهنگ جوامع مي

  هاي عام بشري هستند. تجربه هاي مشتركي درزيرا هر دو داراي ريشه
ها بر پايه آن دسته از المثلهاي اين پژوهش درك مفاهيم در ضربطبق يافته

ها بوده گيرد كه برآمده از زندگي فردي و اجتماعي انسانهاي مبدأ شكل ميحوزه
شوند كه هاي عيني و ملموس گاه چنان عميق و تأثيرگذار مياست، اين تجربه

  سازد. هاي مفهومي جهاني و فراگير ميهمانند استعاره ها راالمثلضرب
مبدأ يافت شد  العه شده، تعداد بيست و چهار حوزةدر ميان امثال فارسي مط

و پيشنهاد  استها قابل انطباق با فرهنگ مردم ايران در طول تاريخ كه تمامي آن
ن نوع ادبي بتوانند هاي ديگر ايگران با مطالعه در نمونهمندان و پژوهششود علاقهمي

هاي هاي مبدأ امثال فارسي را بيابند؛ تا به اين ترتيب جهات اصلي و پايهديگر حوزه
  اساسي تفكر در فرهنگ ايراني شناخته شود.
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